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رخداد حادثه ها

ارسال پرونده قاتل ستایش
 به اجرای احکام

تســنیم: وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی گفت:  �
پرونده موکلم دیروز به اجرای احکام ارســال شــد. 
مجتبی فرحبخش، وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی 
در رابطه با آخرین وضعیــت پرونده موکلش اظهار 
کرد: بعد از تأیید حکم موکلم در دیوان عالی کشور، 
دیروز پرونده به اجرای احکام ارسال شد. وی افزود: 
تــا زمانی که موکلــم زیر ۱۸ ســال دارد، حکم اجرا 
نمی شــود. وکیل مدافع قاتل ســتایش گفت: لایحه 
اعاده دادرســی برای پرونده موکلــم تنظیم و دیروز 

تقدیم دادگاه شد. 

سقوط بهمن و مصدومیت ۱۵ نفر
 از  روستاییان سردشت

ایسنا: سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت  �
هلال احمــر آذربایجان غربــی گفت: ســقوط بهمن 
باعث مصدومیت ۱۵ نفر از روستاییان سردشت شد. 
دوشــنبه نهم بهمن ماه در ســاعت ۱۹:۴۰ دقیقه در 
روســتای بیوران از توابع شهرستان سردشت، سقوط 
بهمن باعث مصدومیت ۱۵ نفر از روســتاییان شــد. 
«رضا مسافر» اظهار کرد: در پی بارش های اخیر برف 
در ارتفاعات آذربایجان غربی و شهرســتان سردشت 
با ریزش بهمن زمســتانی در روستای بیوران، تعداد 
۱۵ نفر دچار حادثه شــدند کــه از این تعداد پنج نفر 
به وســیله نیروهــای امدادی بــه نزدیک ترین محل 
درمانی منتقل و ســه نفر به صورت ســرپایی مداوا 
شدند. مسافر در توضیح نحوه عملیات در این حادثه 
گفت: دوشنبه شــب برابر با نهم بهمن ماه در ساعت 
۲۰:۴۵ ساکنان روستا ضمن تماس با مرکز امدادی از 
ریزش بهمن و مصدومیت و گرفتارشــدن شماری از 
روســتاییان در این حادثه خبر می دهند که بلافاصله 
شش تیم امداد و نجات کوهستان از شهرستان های 
نقده، اشنویه و پیرانشهر شامل ۱۷ داوطلب و هشت 
نفر از نیروهای کادر به همراه تجهیزات کامل رادیویی 
و خودرویی به منطقه اعزام شدند. سرپرست معاونت 
امداد و نجــات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی 
در ادامه افزود: نیروهای امدادی و تیم های پشتیبانی 
با همکاری ســاکنان منطقه پس از گذشت ساعاتی 
ســخت و تلاش امدادگران این عملیــات را به پایان 
رســاندند. با توجه به بارش های اخیر و تغییر دمای 
نزولــی مناطق کوهســتانی، احتمال ســقوط بهمن 
محتمل اســت، از این رو درخواست می شود پیش از 
اقدام صعود به مناطق مزبــور هماهنگی های لازم 
را از مبــادی ذی ربط به عمل  آورنــد. به علت تداوم 
عملیــات و احتمال وقوع حوادث مشــابه، تیم های 

پشتیبانی به صورت آماده باش قرار دارند. 

تصادف در دزفول با ۷ کشته
فارس: شــمار کشته شــدگان تصادف دزفول به  �

هفت نفر رســید. شمار افراد کشته شــده در حادثه 
رانندگــی صبح دیروز شهرســتان دزفــول به هفت 
نفر رســید. صبح دیروز خبرها از کشته شــدن چهار 
نفر در برخورد یک دســتگاه پــژو ۲۰۶ با یک کامیون 
کمپرســی در نزدیکی شــهر انقلاب دزفول حکایت 
داشت. با توجه به گزارش هاي اعلام شده شمار افراد 
جان باخته بــه هفت نفر رســید. در این تصادف که 
همه جان باختگان از یــک خانواده و فامیل بوده اند، 
ســه نفر هنگام برخورد خودروها بــه همدیگر و دو 
نفر در بیمارستان جان خود را از دست دادند. در این 
حادثه ناگوار دو نفر پس از گرفتارشدن در خودرو در 

آتش سوختند. 

دستگیری سارق حرفه ای خودرو
پلیس:ســارق حرفــه ای خودرو به ســرقت ۲۷  �

دستگاه خودرو پراید و ۴۰ فقره سرقت لوازم داخلی 
آن در شهرســتان بندرعباس اعتراف کرد. ســرهنگ 
انتظامی  فرماندهــی  اسماعیل مشــایخ»،  «محمــد 
شهرســتان بندرعباس، بیان کرد: در سه ماهه گذشته 
ســال جاری پرونده هــای متعددی مبنی بر ســرقت 
خودرو پراید به وسیله کلانتری های سطح شهرستان 
بندرعباس به پلیس آگاهی ارســال شــد.  وی افزود: 
سارق یا سارقان با اســتفاده از شاه کلید، خودرو های 
پراید مدل ۸۶ به پایین را سرقت کرده و پس از سرقت 
پخش و باند و کلیه محتویات داخل داشبورد خودرو 
شــامل: کیف پول، موبایل، مــدارک و... اتومبیل را در 
سطح شــهر رها می کردند و به همین شیوه و شگرد 
۲۷ دســتگاه خــودرو پراید مورد ســرقت بلاصاحب 
رهاشــده کشف شــد.  این مســئول انتظامی تصریح 
کرد: با توجه به اهمیت و حساســیت موضوع تیمی 
متشکل از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت تشکیل شد 
و پس از بررسی شیوه و شگرد به کاررفته در سرقت ها 
ضمــن بازبینــی و بررســی فیلم هــای دوربین های 
مداربسته ســطح شهر، رد پای یک ســارق حرفه ای 
در ســرقت خودروها محرز شــد.  ســرهنگ مشایخ 
افزود: دســتگیری متهم در دســتور کار مأموران قرار 
گرفت که با گشــت زنی های نامحسوس فرد مظنونی 
به وســیله مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان بندرعباس 
دســتگیر شد.  وی اذعان کرد: متهم در بازجویی های 
فنی و پلیســی به سرقت ۲۷ دســتگاه خودرو پراید 
و ۴۰ فقره ســرقت لوازم داخل خــودرو اعتراف کرد. 
بندرعباس خاطرنشان  انتظامی شهرســتان  فرمانده 
کرد: پس از بازسازی صحنه های سرقت، مال باختگان 
شناسایی شدند و اموال مکشوفه به آنان مسترد شد. 
پرونده برای کشف سرقت ها و شناسایی مال باختگان 

احتمالی تحت پیگیری است. 

واژگونی پژو
 ۳ قربانی  بر جای گذاشت

راه  � رئیس پلیس  جــوان:   خبرنگاران  باشــگاه 
از واژگونی  اســتان سیستان وبلوچستان شــمالی 
خونیــن یــک دســتگاه ســواری پــژو خبــر داد. 
ســرهنگ بهــروزی زاده، رئیس پلیس راه اســتان 
سیستان وبلوچستان شمالی اظهار کرد: در ساعت 
ســه بامداد دیروز در محور خاش - ســراوان یک 
دســتگاه ســواری پژو از مســیر خود واژگون شد. 
وی در ادامــه افزود: در پی وقوع این حادثه ســه 
نفر از هم وطنانمان در دم جان خود را از دســت 
دادند. رئیس پلیس راه استان سیستان وبلوچستان 
در پایان به علت وقوع این حادثه اشــاره و اظهار 
کرد: کارشناسان پلیس با حضور در صحنه حادثه 
علــت این واژگونــی را ناتوانی در کنترل وســیله 
نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از جانب 

راننده پژو اعلام کردند.

آزادی زندانی محکوم به قصاص 
پس از ۱۷ سال

میزان: زندانی محکوم به قصاص پس از ۱۷  �
ســال تحمل کیفر از زندان آزاد شــد و به آغوش 
خانواده بازگشــت. علیشــپور، دادستان عمومی 
و انقلاب شهرســتان پاکدشــت با اعلام این خبر 
گفت: این فرد کــه به اتهام قتل عمد به قصاص 
محکوم شده بود و در انتظار اجرای حکم بود، با 
تلاش دادستانی و گذشت اولیای دم از چوبه  دار 

رهایی یافت. 

جزئیات آتش سوزی 
در پالایشگاه نفت تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری  � مهر: 
تهران با اشــاره به وقوع آتش ســوزی گسترده در 
پالایشگاه جنوب تهران، گفت: در این آتش سوزی 
خســارت ســنگینی به بار آمد. ســیدجلال ملکی 
درباره جزئیات این آتش ســوزی، افزود: ۱۹ دقیقه 
بامــداد دیروز حادثه آتش ســوزی یکی از مخازن 
پالایشگاه نفتی در خیابان شهید رجایی به سامانه 
۱۲۵ اعلام شــد و بلافاصله مأموران ۹ ایستگاه به 
همراه چندین تانکر آب، خودروهای تنفسی، لودر 
و جرثقیل به محل حادثه اعزام شدند. وی گفت: 
با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد 
آتش ســوزی در یکی از مخازن نفتی پالایشگاه با 
ظرفیــت ۵۰۰  هزار لیتر نفت خام اتفاق افتاده و بر 
اثر شدت حرارت، مخزن به حالت شکسته درآمده 
و حریق در حال ســرایت به مخزن مجاور اســت. 
ملکی با اعلام اینکه آتش نشــانان پس از چندین 
ساعت عملیات موفق شدند از رسیدن شعله های 
آتــش به مخزن مجــاور جلوگیری کننــد، افزود: 
خوشــبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت اما 
با حضور بیش از ۴۵ دســتگاه خودرو، ۱۲۰ نیروی 
آتش نشــان، در کنــار کمک عوامل آتش نشــانی 
شهرداری باقرشهر و شرکت نفت، آتش در ساعت 
۵:۳۰ بامداد یکشــنبه مهار شد. ملکی گفت: این 

حادثه خسارت مالی سنگینی به بار آورد. 

۳۳ ساعت تلاش 
برای یافتن ۳ کوه نورد در مشهد

ایرنا: رئیــس جمعیت هلال احمر مشــهد با  �
بیان اینکه تلاش برای پیداکردن ســه کوه نورد در 
ارتفاعات بینالود این شهرســتان از مرز ۳۳ ساعت 
گذشــته اســت، گفت: با وجود این تلاش ها هنوز 
این افراد پیدا نشده اند و عملیات در این خصوص 
همچنان ادامه دارد. حسن پرکار گفت: مفقودشدن 
یک گروه کوه نوردی هفت نفره (شامل چهار مرد و 
ســه زن) در ارتفاعات بینالود مشهد، ۳۳ ساعت 
قبل به نیروهای امداد هلال احمر اعلام شــد که 
بعــد از بیــش از ۱۲ ســاعت در بعدازظهر دیروز 
چهار نفر از این افراد شامل دو مرد و دو زن نجات 
یافتند. وی اظهار کرد: جست وجو برای پیداکردن 
ســایر کوه نوردان مفقود در دمای منفی ۱۵ درجه 
به وســیله نیروهای امداد و نجات در حال انجام 
اســت. وی با بیان اینکه در بررسی های زنده یابی 
در کوهســتان، برخی نقاط احتمالی برای حضور 
این افراد مشخص شده است، افزود: تیم عملیاتی 
شــامل ۱۲ امدادگر کوهســتان با چهار خودروی 
کمک دار جمعیت هلال احمر مشــهد هم اکنون 
در حال جست وجو برای پیداکردن این افراد است. 

ببر فراری در ایتالیا
دیلی میل: فــرار یک ببر بنگالی از ســیرکی در  �

ســیبری در خیابان های سیسیل وحشت آفرید. ببر 
پس از فرار از ســیرک در خارج از یک فروشگاه در 
حال اســتراحت بوده که نیروهای پلیس «پالرمو» 
وی را بــه دام انداخته اند. حادثه در صبحگاه روز 
شنبه در شهر پالرمو با ۳۸  هزار ساکن آن رخ داده 
اســت. به گــزارش پلیس، خوشــبختانه ببر پس 
از فرار به هیچ کس آســیب نرســانده و با واکنش 
ســریع نیروهــای پلیس و کارکنــان باغ وحش به 
دام افتاده اســت. «پیرو کاپیزی» شــهردار گفت: 
«با شــنیدن خبر فرار یک ببر گمان کردم این فقط 
یک شــوخی است، اما پیگیری موضوع روشن کرد 
یک ببر سیرک توانسته از قفس خود فرار کند و در 
شهر پرســه می زند. ببر پس از گرفتارشدن دوباره 

به سیرک بازگردانده شد».

شــرق: مرد قاتلی که عاشق زنی متأهل شده بود و برای 
اینکه بتواند با او ازدواج کند، بعد از تهدید شوهر و فرزند 
این زن، او را از خانه ربود و مدتی زندانی کرد، به ۲۰ سال 

حبس محکوم شد. 
به گــزارش خبرنگار مــا، دی ماه ســال ۹۳ مردی با 
پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از ربوده شــدن همســرش از 
سوی یکی از دوستان خانوادگی شــان خبر داد. این مرد 
به مأموران گفت جوانی که از دوستان خانوادگی ما بود، 
به عنوان میهمان به خانه ام آمد و گفت همســرت باید 
از ایــن به بعد با من زندگی کند، بعد هم او را با خودش 
بــرد. بیژن به مأموران گفت: در خانه نشســته بودیم که 
ناگهان محسن زنگ خانه را به صدا در آورد و وارد خانه 
شــد و با تهدید گفت همســرم پریا باید با او زندگی کند. 
پس از شــنیدن این حرف با محسن گلاویز شدم و با هم 
دعوا کردیم که ناگهان محسن به سمت آشپزخانه دوید 
و چاقویی از آنجا برداشــت و زیر گردن دختر خردسالم 
گذاشت و گفت اگر پریا با من نیاید، دخترتان را می کشم. 
پریا نمی خواســت بــا او برود؛ همه تلاش مــن این بود 
که او را از دست محســن نجات دهم اما تا دخترمان را 
تهدید کرد، پریا التماس کنان گفت با دخترم کاری نداشته 
باش. دخترم جیغ می زد و گریه می کرد. ترسیدیم جلوی 
چشــممان به او آسیبی برساند. محسن تهدید کرد فقط 
در صورتــی دخترتــان را رها خواهم کرد کــه پریا با من 
بیاید. دســت پریا را گرفت و کشان کشــان بدون کفش و 
لباس مناسب به بیرون برد و او را سوار ماشین شخصی 
خود کرد. با توجه به گفته های بیژن و تحقیقات، مأموران 
کار خود را برای دســتگیری محسن آغاز کردند. مدتی از 
ربوده شدن پریا می گذشــت اما خبری از او نبود تا اینکه 

یک روز زن جوان با مراجعه به منزل با پلیس ۱۱۰ تماس 
گرفــت و از آنها درخواســت کمک کرد. بــه این ترتیب 
مأموران در صحنه حاضر شدند و محسن را که در محل 
بود بازداشــت کردند و در اختیــار کارآگاهان جنایی قرار 
دادند. محســن ابتدا منکر آدم ربایی شــد و روز حادثه را 
چنین برای مأموران شــرح داد: شش ماه قبل پریا برای 
گارانتــی تلفن همراهش به محل کار مــن آمد و با هم 
آشنا شــدیم. پس از مدتی من را با خانواده و همسرش 
آشنا کرد. حتی چند بار خانوادگی مسافرت رفتیم و من را 
برای جشن سالگرد ازدواجشان دعوت کردند. پریا با بیژن 
اختلاف داشــت برای همین آن روز با من تماس گرفت 
و از من خواســت به منزلشان بروم تا با بیژن حرف بزنم. 
وقتی به آنجا رفتم با بیژن دعوایمان شد. پریا خواست او 

را با خودم ببرم و با پای خودش با من آمد. 

اما پریا حرف های محســن را رد کرد و گفت: درست 
است؛ ما شــش ماه قبل با یکدیگر آشــنا شدیم. بعد از 
اینکه محســن متوجه شد چشــم دخترم مشکل دارد، 
به بهانه اینکه چشم پزشــک خوبی را می شناسد، با من 
تمــاس می گرفت؛ همچنین یک  بار وکیلی برای کارهای 
برادرم به او معرفی کرد؛ این شد که محسن کم کم وارد 
خانواده مان شــد. به بهانه سالگرد ازدواجم ما را با خود 
به شــمال برد. بعــد از آن مدام مــن را تهدید می کرد و 
آرامش را از خانــه ما گرفت. خانواده ام را تهدید به قتل 
می کــرد تا اینکه آن روز به منزل ما آمــد و به زور من را 
همراه خودش برد و خواســت از همسرم جدا شوم و با 
او زندگی کنم. حتی همســایه ها نیز شاهد هستند که با 
چه وضعی من را از خانه بیرون کشــید و بدون روسری 
و لباس مناسب داخل ماشــین هول داد. من را در خانه 

مادرش زندانی کرد؛ اجازه نداشتم از خانه خارج شوم تا 
اینکه به بهانه آوردن مدارک برای کارهای طلاق محسن 
قبــول کرد من را به خانه خودم بیــاورد اما در راه تهدید 
کرد که اگر دســت از پا خطا کنــم، عکس هایی را که از 
من دارد، در شــبکه های اجتماعی پخش خواهد کرد تا 

آبرویم برود. 
پس از بازجویی های بیشــتر محســن لب به ســخن 
گشــود و به جرم خــود اعتراف کرد و گفــت: همان روز 
اولی که پریا را دیدم، از او خوشــم آمد اما نمی دانســتم 
متأهل است. هر کاری کردم نتوانستم او را فراموش کنم. 
بــرای همین تصمیم گرفتم به زور او را مجبور کنم که با 
مــن زندگی کند. این در حالی بود کــه مأموران در ادامه 
تحقیقات خود متوجه شــدند متهم فردی ســابقه دار و 
خشــن اســت و پیش از این هم به جرم قتل بازداشت و 
محکوم شده  است اما با دریافت رضایت از اولیای  دم از 
زندان آزاد شــده  بود. به این ترتیب، با توجه به گفته های 
محســن و ســایر مدارک موجود در پرونده و شکایت زن 
جوان و شــوهرش، کیفرخواســت علیــه متهم صادر و 
پرونــده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران 
فرستاده شــد. پس از انجام تشــریفات قانونی بار دیگر 
شــاکیان در جایگاه قرار گرفتند و شــکایت خود را طرح 
کردند؛ ســپس متهــم بار دیگر در جایگاه حاضر شــد و 
روز حادثه را شــرح داد و از شــاکیان درخواست کرد او 
را ببخشــند. در پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای 
تصمیم گیری درخصوص این پرونده وارد شــور شدند و 
محســن را به جرم آدم ربایی و تهدید و ورود به عنف به 
۲۰ ســال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به خاطر وارد کردن 
صدمه جسمانی به بیژن به پرداخت دیه محکوم کردند. 

شــرق: مهندس جوان که مدعی اســت تحــت  تأثیر مواد مخدر دســت به 
آدم کشی زده  است، پای میز محاکمه رفت و توضیح داد چطور مانند یک شبح 
با مقتول زندگی کرده  اســت. به گزارش خبرنگار ما، متهم که در شــعبه دوم 
دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد، یک سال قبل در جریان یک درگیری 
پیرمردی را به قتل رسانده است. یک سال قبل مأموران پلیس با تماس تلفنی 
زنی متوجه شدند قاتلی در حوالی بلوار کشاورز در حال فرار است که با ردیابی 
مأموران متهم که همچنان داشــت می دوید و جوانــی دیگر نیز او را تعقیب 
می کرد، بازداشــت شــد. جوانی که در تعقیب این مرد بود، به مأموران گفت: 
او دایی ام را به قتل رسانده است. ما همگی در یک ساختمان زندگی می کنیم 
و زمانی که صدای عجیب از خانه دایی ام شــنیدم، می خواســتم به خانه اش 
بروم که با این مرد روبه رو شدم و او فرار کرد، بعد هم تعقیبش کردم تا پلیس 
رسید. زنی که با مأموران تماس گرفت، هم مادر من بود. او به من گفت دایی ام 
کشته  شده  است. بعد از بازداشت متهم  به قتل، او به قتل اعتراف کرد و گفت: 
لیســانس طراحی صنعتی دارم و شــغلم طراحی بــازی کامپیوتری بود. دو 
بازی ای که طراحی کرده ام، در بازار وجود دارد، البته چندماهی بود که بی کار 
بودم؛ چون سرمایه گذار نداشتم؛ اما وقتی کار می کردم، ساعتی ۳۰ تا ۳٥  هزار 
تومان درآمد داشــتم. او درباره قتل گفت: ناخواسته بود. من در زندگی چیزی 
کم نداشتم، درآمدم خوب بود، زن و بچه داشتم؛ اما این اواخر زندگی ام کمی 
به  هم ریخت. من اصلا مقتول را نمی شــناختم و خودش را ندیده بودم، البته 
عکسش روی دیوار بود و فقط از روی آن می دانستم صاحبخانه چه قیافه ای 
دارد. شــش یا هفت سال است که من و همسرم جدا از هم زندگی می کنیم؛ 
اما هنوز طلاق نگرفته ایم. حدود پنج ماه اخیر هم شــغلم را از دســت دادم. 
حدود ســه  ماه پیش بود که برای زندگی به یــک خوابگاه در میدان ولیعصر 

رفتم. یکی از شرایط ماندن در خوابگاه این است که افراد شغل داشته باشند؛ 
چون می خواستم آنجا بمانم، مجبور شدم دروغ بگویم؛ اما بعد از چند ماه که 
همیشه در خوابگاه بودم، مسئول خوابگاه من را صدا کرد و عذرم را خواست. 
من چند روز مخفیانه در خانه مقتول زندگی کردم که درنهایت، باعث شد با او 
رودررو شوم و بعد از درگیری، او را با چاقو کشتم. پیش از کشتن مقتول و بعد 
از اینکــه من را از خوابگاه بیرون کردنــد، درِ خانه روبه رویی را زدم و به بهانه 
اینکه مأمور گاز هســتم، وارد ساختمان شدم و بعد به طبقه پنجم رفتم و در 
آنجا مخفی شدم. قبل از آنکه از خوابگاه بیرونم کنند، چندروزی حواسم به آن 
خانه بود و می دانستم آنجا خالی است. در آن ساختمان پنج طبقه فقط زنی 
پیر با پســرش در طبقه سوم سکونت داشــتند و برادر آن زن که همان مقتول 
است، در طبقه چهارم بود. کسی متوجه حضور من در طبقه پنجم نمی شد. 

متهــم درباره اینکه چــرا تصمیم گرفت در خانه ای مخفی شــود، گفت: 
یک دفعه پیش آمد. بعد از ورود به آن ســاختمان، ابتدا به پشــت بام رفتم و 
یک ســاعت ونیم فکر کردم. بعد به طبقه پنجم رفتم. بعــد از آن بود که تازه 
فهمیدم کجا هستم. متهم درباره اعضای خانواده اش گفت: همسر و فرزندانم 
در خانــه ای کــه من خریــداری کردم، زندگــی می کنند؛ اما من بــه آن خانه 
رفت وآمد ندارم. من در این ســال ها با یکی از اقوامم زندگی می کردم؛ اما چند 
ماه گذشــته تصمیم گرفتم که از او هم جدا شوم و به خوابگاه بروم. او درباره 
اینکه چرا از همسرش جدا نمی شد، گفت: چون امیدوار بودیم بتوانیم دوباره 

با هم زندگی کنیم. 
متهم درباره روز قتل گفت: مقتول را ندیده بودم. بعضی  وقت ها که مقتول 
خانــه بود، من هم هم زمان در طبقه او بودم؛ اما مخفی می شــدم و او من را 
نمی دید؛ مثلا قهوه دم می کرد و یک فنجان قهوه برای خودش می ریخت؛ بعد 

من یواشکی بدون اینکه او متوجه شود، می رفتم و برای خودم قهوه می ریختم 
و هم زمان با هم قهوه می خوردیم. یک  بار با هم موز خوردیم و یک  بار هم او 
دو بطری آب معدنی گرفته بود که من یکی از بطری ها را برداشتم. حتی یک 
شــب با مقتول برنامه ۹۰ دیدم؛ چون فضای خانه جوری بود که بدون اینکه 
او من را ببیند، در فاصله چند متری اش می نشستم و به  کار خودم می رسیدم. 
اولین بــار مــن پایین بودم که ناگهان مقتول از راه رســید. مخفی شــدم. بعد 
یک دفعه چشمم به پولکی روی میز افتاد، پولکی را برداشتم و بدون توجه به 
اینکه او در خانه است، با حالتی عادی و با سروصدایی معمول پولکی خوردم؛ 
اما او متوجه نشد و بعد از آن،  وقت هایی که او خانه بود، من هم به طبقه پایین 
می رفتم و به کار خودم می رســیدم و حتی پیش آمده بود وقتی مقتول خانه 
بود، روی تخت او دراز می کشیدم. حدود ٤۸ ساعت در آن ساختمان پنج طبقه 
بودم. حدود هشت ســاعت را هم پایین بودم و هم زمان، مقتول در خانه اش 
بود؛ البته تشــک و پتو و مقداری وسیله از جمله چند شمع به طبقه بالا برده 
بودم که وقتی دلم می خواهد، آنجا راحت باشــم. آخرین بار ۲۰ دقیقه قبل از 
قتل بود که با او بودم. مقتول موز خریده بود، به همان شیوه همیشگی، با هم 
موز خوردیم و بعد که با هم روبه رو شــدیم، من او را کشــتم. با پایان جلسات 
بازجویی و صدور کیفرخواســت، پرونده برای رســیدگی به شعبه دوم دادگاه 
کیفری استان تهران رفت. بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند 
و اولیای دم هم درخواست خود را مطرح کردند، متهم در جایگاه حاضر شد. او 
اتهام قتل را قبول کرد و گفت: من حرفی برای گفتن ندارم. آن روز ماده مخدر 
ماشــروم مصرف کرده  بودم و حالت عادی نداشتم و تحت  تأثیر آن دست به 
چنین کاری زدم. با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه 

وارد شور شدند. 

شــرق: قضــات دادگاه کیفــری اســتان تهــران برای 
تصمیم گیری درباره سرنوشــت مــردی بیمار که متهم 
است دامادش را در حمایت از دخترش به قتل رسانده، 

وارد شور شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، اسفند سال ۹۱ فردی با پلیس 
تماس گرفت و از کشته شدن جوانی ۲۰ساله در اکبرآباد 
شــهریار خبر داد. مأمــوران آگاهی پس از شــنیدن این 
خبر به ســرعت خود را به محل وقوع حادثه رســاندند 
و پــس از تحقیقات اولیــه متوجه شــدند مقتول مرد 
جوانی به نام کســری اســت که در درگیری با پدرزنش 
اکبر با شــلیک گلوله جان خود را از دســت داده و اکبر 
نیز پس از این اتفاق به محلی نامشــخص متواری شده 
اســت. به این ترتیب مأموران آگاهی برای بازداشت اکبر 
کار خود را آغاز کردنــد درنهایت اکبر که نزدیک به یک 
ســال متواری بود در کرمانشاه شناسایی و دستگیر شد. 
اکبر پس از دستگیرشدن در اختیار کارآگاهان جنایی قرار 
گرفــت و درباره روز حادثه گفت: چند روز قبل از حادثه 
دخترم مهســا که فقط هشت ماه از زندگی مشترکش با 
پســر خواهرم کسری می گذشــت با حالت قهر به خانه 

مــا آمد و گفت با زجر در خانه شــوهرم زندگی می کنم 
دیگر خسته شــده ام نمی خواهم به آنجا بازگردم. چند 
روز از آمدن مهســا به خانه ما گذشــت تا اینکه کسری 
پیامک هــای تهدید آمیز برای مهســا ارســال کرد چند 
بــاری هم با او تماس گرفت و بــه او گفت اگر به خانه 
بازنگــردی این عید را برایتان بــه جهنم تبدیل می کنم. 
بعد از شــنیدن این حرف ها از ترس اینکه کسری کاری 
انجام دهد به آگاهی محل رفتم تا از او شــکایت کنم و 
جلــوی کارهایش را بگیرم در پاســخ مأموران گفتند در 
این مرحله کاری از ما ساخته نیست به خانه بازگردید و 
هــر زمان که کاری انجام داد با ما تماس بگیرید. فردای 
همان روز مهســا هراســان به من گفت کسری حالش 
خوب نیست تهدید کرده به اینجا می آید تا خانه را روی 
ســرمان آوار کند. ساعت ۱۰ شــب درِ خانه مان به صدا 
در آمد کســری با برادرش کیوان بودند قمه و شمشــیر 
در دست داشــتند. درِ خانه را باز نکردیم آنها دادوفریاد 
کردند با فرهاد شوهرخواهر کسری تماس گرفتم تا خود 
را به آنجا برساند و کســری را کمی آرام کند. فرهاد که 
خانه اش یک کوچه با ما فاصله داشــت خود را به آنجا 

رساند و آنها را به خانه خود برد. دو ساعت بعد بار دیگر 
در خانه به صدا در آمد همه خواب بودیم صدای فرهاد 
را که شــنیدم در را باز کردم و کســری و کیوان را دیدم. 
وارد خانه شدند ابتدا آرام بودند ناگهان دعوا کردند قمه 
و شمشیرشــان را در آوردند. ترسیدم و اسلحه ای را که 
از پدرم به جا مانده بود برداشــتم. دو تیر شــلیک کردم 
تا آنها را فراری دهم اما کســری و کیوان قمه به دست 
به تهدید های خود ادامه دادند از دستشــان به ســمت 
حیاط فرار کردم دنبالم آمدند دو تیر دیگر شــلیک کردم 
بازهم فایده ای نداشــت بار دیگر از دستشان فرار کردم 
و خود را به داخل خانه رســاندم همه جــا تاریک بود. 
تنها چیزی که شــنیده می شد صدای تهدیدهای کسری 
و کیوان و دادوبیداد دخترانم بود. بار دیگر شلیک کردم 
کسری نقش بر زمین شد نمی دانم چطور تیر به کسری 
برخورد کرد. هول کرده بودم اســلحه را برداشــتم و از 
خانه به سمت کرمانشاه فرار کردم. به این ترتیب با توجه 
به گفته های کســری و ســایر مدارک موجود در پرونده 
و شــکایت اولیای دم کیفرخواســت علیه متهم صادر 
و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان تهران 

فرستاده شد. متهم بار دیگر در دادگاه حرف های خود را 
تکرار کرد و مدعی شد قصدش کشتن کسری نبود فقط 
می خواســت با شــلیک گلوله او را بترساند. با توجه به 
همه مدارک و گفته هــای متهم، دادگاه رأی به قصاص 
متهم صادر کرد. پس از اعلام رأی متهم به آن اعتراض 
کرد و دیوان عالی کشــور برای تحقیقات بیشتر خواستار 
بررسی مجدد این مسئله شد. روز گذشته بار دیگر جلسه 
رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان 
تهران برگزار شــد. پــس از انجام تشــریفات قانونی بار 
دیگر اولیای دم در برابر قضــات قرار گرفتند و از دادگاه 
درخواست قصاص متهم را کردند. سپس متهم یک بار 
دیگر در جایگاه حاضر شد و گفته های خود را تکرار کرد 
و گفت: من قصد کشــتن نداشــتم فقط می خواستم از 
خود و خانواده ام دفاع کنم. در پایان جلســه مهســا که 
گریه امانش نمی داد به پای عمه اش افتاد و گفت: پدرم 
در زندان به ســرطان فک مبتلا شد شــاید تا سال دیگر 
زنده نماند التماس می کنم او را ببخشید. با پایان جلسه 
رســیدگی، هیئت قضات بــرای تصمیم گیری درباره این 

پرونده وارد شور شدند. 

حمله خونین دانش آموز ۱۷ساله به  ۵  هم کلاسی اش
رکنــا: دانش آمــوز ۱۷ســاله اســپانیایی بــا ضربــات چاقو پنــج نفر از  �

هم کلاســی هایش را در بیینا واقع در استان آلیکانته زخمی کرد. این نوجوان 
حدود ســاعت ۹ بامداد به وقت محلی، وارد دبیرســتان محل تحصیلش در 
جنوب اسپانیا شده و به دانش آموزان حمله کرده است. فرد مهاجم که پس 
از دستگیری به بیمارستان منتقل شد، خود از ناحیه دست مجروح شده است. 

نیمی از آتش سوزی وسیع شیلی مهار  نشده است
یونایتدپرس: طبق اعلام دولت شیلی حدود نیمی از آتش سوزی  اخیر در  �

این کشــور کنترل نشده است. دولت شیلی همچنین اعلام کرد: در پی وقوع 
آتش ســوزی گســترده در مناطق مرکزی و جنوب غرب این کشور دست کم 
۱۱ نفــر جان خود را از دســت داده انــد. همچنین دمای بالا موجب شــده 
شــعله های آتش بیش از ۵۹۰  هزار هکتار زمین را بســوزاند. رئیس جمهور 
شیلی هم با بیان اینکه چنین آتش ســوزی ای در تاریخ این کشور بی سابقه 

بوده وضعیت فوق العاده اعلام کرده اســت. همچنین بسیاری از قربانیان از 
نیروهای آتش نشان بوده اند که در تلاش برای اطفای بیش از صد حریق در 
سراسر این کشور هستند. به گفته رئیس جمهور شیلی، نیروهای آتش نشان 
همه تلاش خود را برای اطفای حریق انجام داده و به عملیات خود تا کنترل 
نهایی آتش ادامه می دهند. در پی وقوع این آتش سوزی که از روز پنجشنبه 
آغاز شــده بیش از پنج هزار نفــر مجبور به ترک خانه های خود شــده اند. 
همچنین حدود دو هزار واحد مســکونی تخریب و موجب شده هشت هزار 

نفر جایی برای زندگی نداشته باشند. 

جراحی سخت صورت دختر  برزیلی
بی بی سی: پزشکان جراح در آمریکا توانستند در یک عمل موفق جراحی،  �

تومور دوکیلویی را از صورت دختربچه سه ســاله برزیلی خارج کنند. پزشکان 
جــراح در آمریکا توانســتند در یک عمل موفق جراحــی، تومور دوکیلویی را 
از صورت دختربچه سه ســاله برزیلی خارج کنند. میلیســا دلگادو از یکی از 

بزرگ ترین میگزوم های ثبت شده رنج می برد که به دلیل اتصال این غده به فک 
قادر به خوردن و بلعیدن غذا نبود. به همین دلیل او دچار سوءتغذیه شده بود. 
پزشکان برزیلی از احتمال مرگ این دختر و عدم پاسخ مناسب او به درمان به 
دلیل ضعف شدید سیستم ایمنی بدنی گفته بودند. کارول مادر این دختربچه 
گفت: «پس از اظهارنظر جراحان در برزیل ما از درمان ناامید شــده بودیم. اما 
به لطف کمپینی در فیس بوک پزشــکان دانشگاه ایالتی لوئیزیانا حاضر شدند 
خدمــات خود را به صورت رایگان انجام دهند». وی افزود: «ما می دانســتیم 
هزینه سفر ما به آمریکا زیاد است اما برای نجات میلیسا با راه انداختن کمپین 
اقدام بــه جمع آوری هزینه بلیت پــرواز و اقامت کردیــم». تیم جراحی این 
بیمارســتان که تشــخیص غده خوش خیم را داده بود، توانست در یک عمل 
جراحی هشت ساعته این تومور را از صورت این دختر خارج کند. این دختربچه 
برزیلی بعد از عمل موفق جراحی برای اولین بار توانست حرف بزند، بخندد و 
غذا بخورد. هرچند او هنوز برای نگه داشتن تعادل سر خود به دلیل وزن زیاد 

تومور کمی مشکل دارد. 

پنج قاره

۲۰ سال حبس پایان عشق یک طرفه

اعترافات قاتلى که شبح وار با مقتول زندگى مى کرد

التماس هاى تازه  عروس به عمه اش براى بخشش پدر


